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محمد . اين توصيف ساده لنين براي انقلاب ايران هم صادق است. انقلاب زماني روي مي دهد كه بالايي ها نتوانند و پائيني ها نخواهند
 كودتاي به كمك يسلطنتنظام به خاطر حفظ  نه تنها به عنوان يك مستبد، بلكه  ساله،٢٥٠٠  حكومتيسنتبا  آخرين پادشاه  ،رضا پهلوي

 . را هم از دست دادنخبگان وابسته به نظام سلطنتي او از اواخر دهه هفتاد پشتيباني . سيا، مورد نفرت ملت قرار گرفت
 سرشار نفتي در به لطف درآمدهايمحمد رضا پهلوي . آخرين پادشاه ايران راه سلطنت مطلقه را به سلطنت تشريفاتي نوع اروپايي ترجيح داد

براي يك حكومت مطلقه فردي را در قدرت پايه هاي  ،به اين توهم دچار شد كه با تجهيز ارتش و گسترش تسليحاتسال هاي دهه هفتاد 
ايران برخلاف عراق، سوريه و يا شيخ نشين هاي خليج فارس مدت ها . استراتژي او اما محكوم به شكست بود. دراز مدت مستحكم مي كند

 خانواده فرزندان نفر رسيده بود، اغلب ٤٠٠٠٠٠سربازان ارتشي كه تعدادشان خيلي سريع به .  نبودقبيله اي  اي با روابطه ديگر جامعهبود ك
   . دست داده بودنداز را  شاني بودند، كه ريشه هاي اجتماعي و فرهنگي دهقانهاي 

، سربازان و اكثريت زنان و مردان سنت گرا كه با غرب ارضاء كندانست مي توآن دوره را ثروتمندان نخبگان و  ياگر فرهنگ وارداتي غرب
دو جامعه در عمل به . پنداشتند را پناهگاه امن تري براي خود مي يسنتجامعه خود را در خطر مي ديدند، اسلام و هويت شتاب پرگرائي 
اما به لحاظ سياسي و ،  حكومتيسو و اكثريت فاقد قدرتاز يك كاذب و مصرفي ي ئمدرن گرااقليت قدرتمند و شيفته : تقسيم شده بودقطب 

   . ز سوي ديگر ا،مذهبي راديكاليزه شده

شديد آن ها با انتقاد . پيروي كردندمخالف نظام سلطنتي و روشنفكران روحانيت  سربازان ساده از فراخوان و نيزدر نهايت اكثريت قاطع مردم 
 دانشجويان را بسيج كردند و زحمتكشان، بازاريان و ، در سراسر كشوره بود راه اندازي شده غرب زدگي و مدرنيت كاذبي كه توسط سلطنتب

 . ساختندموار نظام، كه به طور نسبي با خونريزي كمتري همراه بود، هرنگوني راه را براي س

، وارد آوردآيت االله خميني سلطنت ط ودر سقرا نهايي در حالي كه همه اقشار و رهبران سنتي و ملي در انقلاب شركت نمودند، ولي ضربه 
. سازش ناپذير بود  وسرسختبر خلاف ساير رهبران سياسي،  با رژيم سلطنتي هماي قوي برخوردار بود و هم در مقابلزكاريهم از او كه ا چر

ابل ملاحظه اي برخوردار قاز مشروعيت ي تبديل شد و هم  سلطنت نظام مخالفهم به تنها رهبر مورد اعتماد كليه نيروهاي از اين راه او 
 .  امكان نداشتجمهوري اسلامي بدون آن پايه گذاري كه گرديد 

در عمل اما، دولتي اسلامي حاكم شد كه . امري ممكن بودنيز در اصل تشكيل يك جمهوري دمكراتيك اسلامي پس از انقلاب البته 

پوشش موقعيت تحت ) رياست جمهور(و قوه مجريه ) مجلس(قننه قوه مجديد سيستم اين در . گرفت مي "اراده الهي"مشروعيت خود را از 
 . دررهبر مذهبي قرار داانحصاري 
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 به لحاظ اما اين حكومت. دن اتكاء كامل داربر مسند قدرتهمچنان اسلامي  جمهورينخبگان سي سال پس از برچيده شدن بساط سلطنت، 
خود را در بند يك يت جديد نيز حاكم. بودآن در زمان خود دچار تي هم رژيم سلطن كه ستبه همان بن بستي رسيده او اقتصادي سياسي 

در . شده استتبديل دنياي مدرن كه به سدي در مقابل تحول ايران به سمت سيستم حكومتي مطلقه بر اساس رانت دولتي گرفتار كرده 
بر قانون كه پايه هاي آن دولتي اسلامي مي و دمكراتيزه شدن جامعه، حتا در چارچوب ارزش هاي اسلاشرائط كنوني چشم انداز تحول و 

  . وجود نداردهم ، باشداستوار 
از منابع دوم، دارد، تكيه دسپوتيسم شرقي سنت آسيائي سانتراليسم و  بهاول، :  در شكل شرقي آن داراي سه ويژگي استيدولت رانت
ويژه برخوردار است كه خود موقعيت از اين سوم آن كه  و يق ماليات هادرآمد، مانند درآمدهاي نفتي تامين اعتبار مي كند و نه از طربادآورده 

 .  مستحكم سازدجيره پردازانه و جيره خوارانهپايه هاي قدرت خويش را از طريق ايجاد روابط 
اين پايه اما از . دتنها موفقيت رژيم پهلوي براي بقاي قدرت خود آن بود كه حكومت را با تكيه به نيروهاي وفادار به سلطنت استمرار بخش

بر خلاف آن قدرتمداران . سياسي حفاظت كندمهلك  طوفان هاي در برابر رژيم پهلوي را بتواند كه چنان گستردگي اجتماعي برخوردار نبود 
وجود  با دولت اسلامي را در اولين دهه پس از انقلابآن ها موفق شدند . ه تري بهره مند شدندگستردپايه هاي اجتماعي اسلامي از دولت 
متشكل اول   قطب: شدبخش متفاوت تقسيمدو ميان جامعه به در اين . كنند مستحكم – شايد هم به همين دليل –با عراق  ساله ٨جنگ 

اين جامعه از حقوق ويژه اي برخوردار . بود قدرتمداران تازه اقشار سنت گرا و وفادار به با شركت همه طبقات اجتماعي وجامعه اسلامي از 
. به درآمدهاي نفتي، موسسات دولتي، ارگان هاي قدرت، موسسات اقتصادي با كنترل دولتي و ساير مزايا دسترسي مستقيم داشتد و ش

دسترسي به  دور از مزيت هاي ويژه اي مانند ، امابه مدرنيتبود با شركت همه طبقات اجتماعي و اقشار متمايل نيز جامعه اي قطب دوم 

بيانگر اين جدائي دو قطب جامعه  "غيرخودي" و "خودي"مفاهيم .  در سياستو امكانات تاثيرگذاري وق سياسيحقدور از درآمدهاي نفتي، 
زيرك، پول پرست و  افراداز بسياري ندارند، براي نداشت و هنوز هم از آنجائيكه مرزهاي روشني بين اين دو جامعه وجود . از يكديگر شد

هرچه ا گستاخي ه نهادهاي قدرت دست يابند تا بتوانند ب، ب به نظاموفاداريمسلماني و اهر به كه با تظشد رشوه خوار اين امكان فراهم 
    .بپردازند  خواريبه رانتبيشتر 

اصلاح طلبان، : در اين بين بخش اسلامي جامعه كه در ابتدا از لحاظ سياسي نسبتا همگون بود، به دستكم سه نيروي رقيب تقسيم شد
جدي اما  محمد خاتمي تلاش هاي رئيس جمهوراردوي اصلاح طلبان به رهبري . ا و محافظه كاران راديكالمحافظه كاران واقع گر

آغاز با دولتي مبتني بر ساختارهاي حقوقي و قانوني رانتي و جيره پردازي فسادآفرين ساختار ي با را براي جايگزين كردن دولتمحتاطانه اي 
محافظه بلوكه كننده  درصد از سوي هردو قطب جامعه انتخاب شده بود، در برابر سياست ز هفتاد بيش ابا وجود آن كه خاتمي با راي . كرد

پيروزي از زمان . عدم قاطعيت شخص خاتمي نيز در اين شكست سهم بزرگي داشت.  شكست خوردحاكميتكاران تندرو و قدرت نامحدود 
نفتي با پيگيري تمام بازسازي شد، است دخل و تصرف در رانت هاي  تا كنون سي١٣٨٤رئيس جمهور كنوني، محمود احمدي نژاد در سال 

احتمال زياد مي . براي پيروزي در انتخابات آينده به كار ببنددو اجراي روش جيره پردازي تا آن را براي گسترش پايه هاي اجتماعي خود 
كسب اكثريت آراء در انتخابات آينده رياست جمهوري در رود كه به رحمت دست و دل بازي رئيس جمهور، طيف وسيع جيره خواران او را در 

 . ژوئن امسال ياري رسانند
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سياست و قبل از هرچيز استفاده از درآمدهاي نفتي در اين سيستم از منطق يك توسعه پايدار اقتصادي براي ايجاد رفاه همگاني پيروي نمي 
 و اجتماعي اين سياست جناح محافظه كاران تندرو براي ايران در طول عواقب اقتصادي. كند، بلكه منطق آن توسعه دامنه قدرت خود است

افزايش فقر و شكاف بين فقير و غني، افزايش بي زمين، بورس بازي  سال اخير دهشتناك بوده است، از آن جمله اند تورم افزايش يابنده، ٤
در بن بست كنوني اجبارا وهاي اپوزيسيون، كه جمهوري اسلامي و سرخوردگي بيش از پيش نيرسياسي مسئولان اعتمادي مردم به 

، اقتصادياصلاحات براي پيشبرد ي جتماعاعظيم ظرفيت هاي البته با در شرايط حاضر بن بست تحول . همچنان غوطه ور مي مانند
 . قرار دارددر تناقض كامل فرهنگي و فكري 

ايران بواسطه وجود اردوگاه دمكراسي در . جبري نبود ضروري وته شد، همانطور كه گفآنچه پس از انقلاب تا امروز در ايران اتفاق افتاد، 
در به خاطر شركت فعال  اما، نيروهااين . رنج برده اندرشد امكانات و فقدان ، همواره از ضعف  در كشورساختارهاي دولتي و مركزي قدرتمند

 بودند كه در اولين انقلاب اجتماعي براي نيروهاهمين . ر شدند از تجربيات قابل ملاحظه اي برخوردابرآمدهاي سياسي ايران در قرن بيستم
شركت فعال  ميلادي ٥٠براندازي سلطنت مطلقه در اوايل قرن بيستم و همينطور در جنبش آزاديخواهي و ملي كردن صنعت نفت در دهه 

در اين اردوگاه دمكراسي وهاي سياسي پرنفوذ صاحبان صنايع و بازرگانان ملي و نيز روشنفكران از هر صنف و شغلي، از جمله نير. داشتند
 ايبرفقدان جرات كافي برخي از رهبران سياسي آن به خاطر ضعف قدرت تصميم گيري سياسي و اردوگاه اما اين . جنبش هاي ملي بوده اند

 . نددرما، سرسخت و سازش ناپذير مي ايستاددر جايي كه مي بايست دفاع از آزادي بيان و مطبوعات، يعني درست 
 ماه پس از انقلاب بود، روزنامه اي كه بالاترين تيراژ را داشت و به تريبون چند "آيندگان"نمونه اول آن ممنوعيت روزنامه ليبرال چپ 

. كردندمي ليبرال در برابر يكديگر صف آرايي اسلامي و هنوز دو جريان اسلامي راديكال در اين مقطع . نيروهاي لائيك تبديل شده بود
عليرغم بهره مندي از پايه هاي قوي  نتوانست از جناح ليبرال اسلامي و اولين نخست وزير پس از انقلابكاريزماتيك ازرگان مهدي ب

در آن شرايط احتمال پيروزي در اين نبرد، با توجه به اين كه جو . سرنوشت سياسي خود را با دفاع از آزادي مطبوعات پيوند دهداجتماعي، 
آرزو و اشتياق به آزادي جاي خود را به ترس و با ممنوعيت اين روزنامه . ز شكسته نشده بود، چندان هم كم نبودآزادي و دمكراسي هنو
امكان آن را فراهم كرد جامعه شد، بلكه اسلاميزه كردن اين عقب نشيني اردوگاه دمكراسي نه تنها موجب تسريع . احساس عدم امنيت داد

  . را نيز به عقب راندو نهضت آزادي پر نفوذ او ن بازرگاحتا  پس از چندي كه اين موج 
، يعني هنگامي كه با اكثريت مطلق آراء براي بار دوم به رياست جمهوري انتخاب ١٣٨٠نمونه دوم زماني بود كه محمد خاتمي در سال 

دمكراتيزه آزادي عقيده و برقراري ي براي اجتماعو نادر  قوي جوخاتمي با وجود . لايحه تازه قانون مطبوعات را به مجلس ارائه دادشده بود، 
به  توهينيبراي واكنش در برابر چنين . بي سر و صدا تن در داد ،به دستور رهبر انقلاباز دستور كار مجلس  حذف لايحه به ،جامعهكردن 

به جان مي خريد و استعفاء مي رهبر انقلاب را اين اقدام  با مستقيمدرگيري ريسك لازم بود كه خاتمي مقام رياست جمهور و راي مردم، 
حتا وابستگان به ارگان هاي . ناچيز نبوددر آن مقطع  از اين رو كه شانس يك پشتيباني قوي مردمي براي بازپس گيري دستور رهبر .داد

خاتمي س جمهور رئينتيجه عدم قاطعيت . به خاتمي راي داده بودندنيز با درصد بيشتري از مجموعه آراء ) ه پاسداران و ارتشسپا(قدرت 
 .  در درون سيستم و از دست دادن اعتبار شخص او بوداسلامي تقويت دوباره جناح هاي غيردمكراتيك 



 ٤

با آن معامله كه نمي توان و نبايد ارج و قرب بالايي برخوردار است اصول پايه اي دمكراسي به شمار مي رود و از آنچنان آزادي مطبوعات از 
رعايت اين اصل ارزش آن را داشت . دناز زمره بازندگانهمواره درنظر نمي گيرند، دمكراسي كه اهميت اين اصل را آن دسته از مدافعين . كرد
بسيار محتمل مي چنين مبارزه اي پشتيباني اقشار گسترده مردمي از ، به ويژه آن كه ه شود قدرت پذيرفتي بادرگيرخطر دو مورد  هردر كه 
 از درگير شدن با جناح محافظه كار ١٣٨٠ و ١٣٥٨برخورداري از شرايط مساعد سياسي در سال هاي بازرگان و خاتمي با وجود . نمود

 ١٣٣٠مصدق در سال . در قبال اين دو نمونه ناموفق در تاريخ معاصر ايران شاهد دو نمونه موفق نيز هستيم. ختندراديكال پرهيز كردند و با
، زيرا او با استعفاي خود از مقام نخست وزيري توانست  و موفق شدي كردراپافشت از حكومبه طور سازش ناپذيري بر جدائي سلطنت 

شاه در . حمايت گسترده مردم را به طور غير قابل تصوري به سوي خود جلب كنداصالت خود را در محك آزمايش گذارد و از اين طريق 
 االله خميني به رحمت سرسختي و سازش ناپذيري خود بيست و هشت سال بعد آيت. به خواست مصدق تن داديك درگيري بدون خونريزي 

 . و با كسب حمايت وسيع مردم شاه را مجبور به فرار از كشور نمود
اين امر بدون تعديل در روابط رهبري، رياست جمهوري و اما . در حال حاضر خروج از بن بست در جمهوري اسلامي در دستور كار قرار دارد

در ايران همواره در حوزه سياسي، شخصيت ها تعيين كننده اند و نه . مشگل و يا ناشدني به نظر مي رسدمجلس به نفع دو نهاد آخر بس 
با وجود كاهش اعتماد به محمد خاتمي، او همچنان كاريزماتيك ترين و قابل اعتمادترين شخصيتي است كه قادر به . برنامه هاي حزبي

اما چنين به نظر مي . راي انتخابات رياست جمهوري در تابستان امسال روزنه اميد استاز اين رو نامزدي او ب. رهبري روند اصلاحات است
طيف اصلاح طلبان به تنهائي قادر به عبور از بن بست موجود نخواهد بود و اصولا چالشي با چنين اهميت تاريخي تنها از راه رسد كه 

آيا شرائط سياسي براي چنين ائتلافي مهياست و . دار باشد، امكان پذير استائتلاف با نيروئي كه از پشتيباني لازم در نهادهاي قدرت برخور
ان به رهبري قاليباف قبل و يا بعد از انتخابات طيف محافظه كارآيا مي توان تصور نمود كه اصلاح طلبان به رهبري خاتمي و جناح معتدل 

   رياست جمهوري دست همكاري به يكديگر بدهند؟
 

 

 


